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  چكيده
 .اسـت  ژئوپليتيكدار و انضمامي دانش  ، جانباستعلايي ماهيتهدف اصلي اين مقاله تمركززدايي از 

. مدرنيستي بهره گرفته شده است اين هدف، از رويكرد تفسيري و رهيافت پستيابي به  براي دست
. بـه حقيقـت باشـد    يـابي  دسـت تواند ضامن  هرمنوتيك بر اين ادعا متكي است كه روش هرگز نمي

هـاي سـاختارگرا و هرمنـوتيكي در     اي از نگـرش  مدرنيستي آميـزه  رويكرد تفسيري و رهيافت پست
دهد كه  حاضر نشان مي ي نوشته. لاكان، دريدا و فوكو است هايدگر، ين، هاي نيچه، ويتگنشتا انديشه

به  ،جاي آن به گردان شده و تأكيد بر روشي خاص روي و خود ماهيتاز تعريف مدرن  پست ژئوپليتيك
پرسـش از چيسـتي   . شـموليت خـود روي آورده اسـت    ي ها و همچنين دايره تفسير مفاهيم و سازه

از مفـاهيم ايـن    "چيسـت  ژئوپليتيـك "جاي پرسش  غربي است، به ي سفهبخشي از پروبلماتيك فل
و فضا سـاختارزدايي   هويت، امنيت، حاكميتقدرت انساني؛ دولت، قدرت، سرزمين، / حوزه از دانش

  .شده است

  .، دانش ـ قدرت، گفتمان، ايدئولوژي، فضا، سرزمين، دولتژئوپليتيك: ها واژه كليد

  مقدمه

ديگر، معرفـت   ي گفته به. دار و انضمامي تمركز داشته است ، جانب2همواره بر يكسري مفاهيم استعلايي 1يژئوپليتيكپندار 
بـر   نخسـت  ژئوپليتيك. محور، مردسالار و ايدئولوژيك بوده است گرا، دولتي، غرب حاكميتي گفتماني فرادستي، ژئوپليتيك

طلـب و سـپس بـا     هاي توسعه دست قدرت ي دربه ابزار ،مليّ حاكميتسرزميني و بازنمايي اين انگاره در  ي اساس انگاره
تـوان   را مـي  ژئوپليتيـك هرچنـد  . سياست خارجي تبديل شد ي دولت در عرصه 3گر عمل به توجيه ،تكيه بر معرفت علمي
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امـا در   ،سياسـت داخلـي دانسـت    ي سياست خارجي و مانيفست اجرايي در حوزه ي محور در عرصه ايدئولوژي دولت ينوع
  . عاع خود قرار دادالشّ ي را تحتژئوپليتيكايدئولوژي، گفتمان  ي ديگري انگاره ي بيش از هر دوره ،جنگ سرد ي دوره

 عميـق ت تحـولا اني و اجتمـاعي دچـار   هاي مختلف علوم انس ـ حوزه ،بعد از جنگ سرد ي هاي پاياني و دوره لدر سا
شناسي خود  ، مفاهيم و روشماهيتري در تعريف به بازنگها ناچار  اين حوزه متخصصانند تا جايي كه شدشناختي  معرفت
روش و تعريف روي آوردند كه دليل عمـده آن قبـل از    ي زمينههاي تفسيري در  به رويكرد پژوهشگرانبسياري از . شدند

علـوم  اي معرفتـي از   عنـوان حـوزه   نيز بـه  ژئوپليتيكدانش . خاص بود يروش يابر سر يك تعريف  نداشتن هر چيز توافق
رسـد   نظـر مـي   بـه . تعريـف مفـاهيم و روش خـود شـد     ي ت معرفتي در عرصـه تحولاني و اجتماعي باز نماند و دچار انسا

جـاي آن بـه    گردان شـده و بـه   خود و تأكيد بر روشي خاص روي ماهيتبعد از جنگ سرد از تعريف  ي در دوره ژئوپليتيك
   .شموليت خود روي آورده است ي ني و توضيح دايرهتفسير مبا

 ماهيـت توان  ، آيا ميژئوپليتيكمعرفتي  ي به رويكرد تفسيري در حوزه توجهپرسش اصلي اين مقاله اين است كه با 
را بايـد   ژئوپليتيك ماهيت ،اگر پاسخ منفي است ، توضيح داد؟"چيست ژئوپليتيك"را بر مبناي پرسش بنيادين  ژئوپليتيك

 ژئوپليتيـك يـا  گيـرد   قـرار مـي   ژئوپليتيك ي چه چيز در حوزه ،عبارت ديگر ش بنيادين تفسير نمود؟ بهس كدام پرسبر اسا
  شود؟ مل چه چيزي نميشا

مدرنيستي به پرسش يـاد شـده    ده است كه با استفاده از رويكرد تفسيري و رهيافت پستشحاضر تلاش  ي در مقاله
عينـي  فرض ذهني ـ فلسفي و غير  اين پيش در اصل بر اساسمدرنيستي  رويكرد تفسيري و رهيافت پست. داده شود پاسخ

جـواب  " ماهيـت را تعيين كند، هر چند فرض اين است كه  ژئوپليتيكدانش  ماهيتتواند  نمي "پرسش چيست"است كه 
  . كند را تعيين مي "چيست

  مباني نظري
دولـت، مرجـع اصـلي تمـامي      ،ديگر اي گفته به. اند مطرح شده مليّمحور دولت و دولت  پيراموني ژئوپليتيكمسائل  اصولاً

 تنها در ساختار دولـت متمركـز   ،فرض بر اين بوده است كه قدرت. انگاشته شده است ژئوپليتيكمفاهيم اساسي در دانش 
هـاي اجتمـاعي ـ     ل و سـاختار ئمسا تمام. محسوب شده است مليّبراي دولت  تغييرناپذيرقلمرو نيز مفهومي ثابت و . است

دولـت و گفتمـان    ماهيـت  ،ژئوپليتيـك  ماهيـت  ،يطـوركلّ  بـه . شـده اسـت  محـدود  سياسي نيز به قلمرو و سرزمين دولت 
پرسـش بنيـادين   . دولـت بـوده اسـت    ماهيـت در  پـژوهش  ضـرورتاً  ،يژئـوپليتيك  پـژوهش پراكتيس دولت و  ،يژئوپليتيك

 ماهيـت دولـت،   ماهيـت ديگر  اي گفته به. بوده است مليّدولت و دولت  ماهيتپرسش از  درواقعنيز  "چيست ژئوپليتيك"
  . بوده است ژئوپليتيك

بار اين واژه را  نخستينبراي  "رودولف كيلن"را نبايد محدود به زماني كرد كه  ژئوپليتيك ،داشت توجههمچنين بايد 
زماني شـروع   ژئوپليتيكپراكتيس واقعي . عناصر مدرنيته است از ژئوپليتيك. كار برد همرزهاي سوئد ب ي اي درباره در مقاله

 ,Agnew( هم با بقيه مناطق جهان برخورد كردندخر قرن پانزده و اوايل قرن شانزدوااشد كه اروپاييان براي اولين باردر 

1998, 15.(   
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گفتمان  نخستين. هاي خاص تاريخي بوده است ي در دورهژئوپليتيكهاي مختلف  گفتمان ي بر پايهي، ژئوپليتيكپندار 
ن پانزده و اوايل قرن شانزدهم هاي اين گفتمان به اواخر قر ريشه. بود 2و قلمروخواهي 1، مفهوم قلمروژئوپليتيكپراكتيس 

اروپايي و برتري اين تمدن نسـبت بـه    مشخّصتمدن  ي بر اساس انگاره ،ژئوپليتيكدومين گفتمان پراكتيس . گردد ميبر
ي علوم،  حوزه تفكر دكارتي در تأثيرعلمي تحت  ژئوپليتيكدر اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم نيز . ها بود ساير تمدن

 ي ديگري گفتمان ايـدئولوژي حـوزه   ي جنگ سرد بيشتر از هر دوره ي در دوره. محور تبديل شد ي دولتبه نوعي ايدئولوژ
بـر اسـاس    ژئوپليتيك ماهيت ،يژئوپليتيكدر هر دوره از نظم  درواقع. قرار داد تأثيررا تحت  ژئوپليتيكم و پراكتيس مفاهي
 عقلانيتگرايي و  روش نيز اثبات ي در حوزه. سري مفاهيم استعلايي و دولت محور و مردسالار توضيح داده شده است يك

  . بوده است مسلّطابزاري گفتمان 
ابـزاري و روش   عقلانيـت هـاي   پاريس، بنيـان  1968بعد از تظاهرات دانشجويي ويژه  هب ،دوم قرن بيستم ي در نيمه

 ي در حوزه. ابزاري و تفكر پوزيتيويستي بود عقلانيتمكتب فرانكفورت پيشتاز نقد . مورد انتقاد قرار گرفتند شدت اثباتي به
  . شود محوري محسوب مي ي و روشزدگ هاروي از پيشگامان نقد علم  جغرافيا نيز ديويد

توضـيح   "چيسـت  ژئوپليتيـك "توان بر اساس پرسش  را نمي ژئوپليتيك ماهيتفرض اصلي اين مقاله اين است كه 
 ـ ي يكماهيت ،ژئوپليتيك ،عبارتي ديگر به. داد  ماهيـت . ، نـدارد باشـد  ي شـده دست و توحيديافته كه در ساختار دولت متجلّ

بـه   ،عد ديگر اين فرضيه اين كهب. محور و مردسالار باشد و استعلايي دولت دار جانبيم هاساس مفا تواند بر نمي ژئوپليتيك
بهتر قابل توضيح و درك اسـت   "شود شامل چه چيزي نمي ژئوپليتيك"بر اساس پرسش  ژئوپليتيك ماهيترسد  نظر مي
  . "چيست ژئوپليتيك"شود  پرسشكه  تا اين

   تحقيقروش 
اي  واژه 3هرمنوتيـك . يستي استمدرن پستروش مورد استفاده در اين پژوهش رويكرد تفسيري يا هرمنوتيكي و رهيافت  

هاي اغلب رمزي خدايان را  آور خدايان، پيام در اساطير يونان، هرمس پيام. است يوناني به معناي روشن و قابل فهم كردن
در مـورد تفسـير    4"روش"اسـت كـه مفهـوم     گفتنـي ). 9، 1379، احمـدي، مهـاجر، نبـوي   ( دهـد  شرح ميبراي ميرايان 

رويكـرد  . اسـتفاده كـرد   5"رهيافـت "و  "رويكـرد " ي از واژه "روش"اصـطلاح  جاي  بهبهتر است كه . انگيز استبر چالش
 ـ 9ميـان تبيـين   ،ايـن رويكـرد  . اسـت  8متن 7از طريق تفسير 6به معني يابي دستتلاشي براي  ،تفسيري تفـاوت   10مو تفه

 ـ  ؛رويكـردي اثبـاتي اسـت    درواقعتبيين  .دست دادن علل عام از حوادث است هببدين بيان كه تبيين  ،گذارد مي مامـا تفه، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي تفسـيري، تبيـين را بـراي توضـيح رفتارهـاي       ديدگاه. كشف معاني نهفته در بستري اجتماعي، تاريخي و زباني است
). 153، 1385معيني علمـداري،  ( گويند هاي سياسي و اجتماعي سخن مي پديده مِو در مقابل از تفه داند سياسي كافي نمي

فهم در فرايند ساده و روشن مواجه با موضوعي معـين و  ). 15، 1385رهبري، ( كاوانه استرويكرد تفسيري رويكردي معنا
اي  رهيافت آميزه اين). 137، 1371ديويد كوزنزهوي، ( فهم نيازمند تفسير است ،شود آوري اطلاعات لازم خلاصه نميگرد

هـاي   ريشـه . هايدگر، لاكان، دريدا و فوكو است هاي نيچه، ويتگنشتاين،  گرا و هرمنوتيكي در انديشههاي ساختار از نگرش
يسـتي در  مدرن پسـت هاي هرمنـوتيكي و   انديشه. اين رهيافت را بايد در جنبش رمانتيك و ضد روشنگري اروپا يافت ژرف

و زبـان و تـاريخ    سـنتّ يرند و از گ گرايي و پوزيتيويسم در اشكال گوناگون موضع مي ي، عقلگراي گرايي، تجربه مقابل علم
فهـم رويكـرد    درك و ي زمينـه  تحليـل گفتمـان در  ). 299، 1384بشـيريه،  ( كننـد  فهم دفاع مـي  ي زمينه پيش ي منزله به

يـا   "كنـيم  ما چه مـي "پرسش اصلي در هرمنوتيك فلسفي اين نيست كه  "گادامر" ي گفته به. ناپذير استپرهيزتفسيري 
احمـدي، بابـك،   (" دهـد  چه چيز فراسوي اراده و كنش مـا رخ مـي  " كه پرسش اين است كه، بل"خواهيم بكنيم چه مي"

1380 ،570 .(  

  ژئوپليتيكفهم 
و يا ذكـر آرشـيوي از احكـام     1واره عطف طلوع دانش ي ظهور و يا نقطه سرآغاز، بررسي و كشف ژئوپليتيكمنظور از فهم 

بـر   ديـدگاه تـاريخي خـود   . را كشف نمايد ژئوپليتيكتواند كاركرد گفتماني  نمي 2نگري چرا كه تاريخي. ي نيستژئوپليتيك
تـر و   يافتـه و گفتمـان حاضـر و حـاكم را موجـه      گفتماني همواره بر محور تكامل بنيـان  تحولاين فرض است كه  ي پايه

مسـتور اسـت كـه نفـي نقـد       حتميـت ي معطوف به ضرورت و  در ديدگاه تاريخي، همواره اراده. كشاند تر به رخ مي علمي
تنها در  قدرت را نه/ بوده و هميشه اين دانش ژئوپليتيكهاي گفتمان  از ويژگي ،نفي نقد ضرورت. دنبال دارد ضرورت را به

محصـول گفتمـان   . ر گفتماني كه خود محصول آنست گرفتار كـرده اسـت  بلكه خود را نيز د ،تفكري اثباتي محدود نموده
ناميـد بـر    ژئوپليتيكژي توان آن را استرات كه مي ژئوپليتيكخود . ديگر است ژئوپليتيكو نفي  ژئوپليتيك، خود ژئوپليتيك
  .ل استهايي از اين قبي وحشي و روايت /عقب افتاده، متمدن/ فروتر، مدرن/ تايي برترهاي دو بلاساس تقا

سـرزمين  قدرت و  ي بايد به زماني رجوع كرد كه رابطه ،ه شودمبنا قرار داد "چيست ژئوپليتيك "اگر پرسش بنيادين
مطرح هاي بنياديني را  پرسش ارسطو. (Ladis, 1960, 16-63) شد 4و ژان بودن 3ني چون ارسطوي ذهني متفكرا مشغله
محيطي بر رفتارهـاي انسـاني و شـرايط     آثار ي لعهوي به مطا. دهيم ي ميژئوپليتيكصفت به آن كه ما امروزه  كردمطرح 

هاي اقليمي  نظريه. بود 5بحث دولت مطلوب ،ارسطو ي مورد علاقه هاي از جمله موضوع. اقتصادي و نظامي دولت پرداخت
نين محـيط  ا قـوا ه ـ كرد كـه بايـد دولـت    وي تأكيد مي. گيرد قرار مي ژئوپليتيك ي اقليمي ژان بودن فرانسوي نيز در حوزه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pseudoscience  
2. Historicism  
3. Aristotle (384BC-322BC) 
4. Jean Bodin (1530-1596) 
5. Ideal state 
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ارسـطو و ژان  . يافـت  بـازخورد  2و منتسكيو 1ها در آثار ميلتون ژان بودن بعد ي نظريه. قرار دهند توجهطبيعي خود را مورد 
  . بخشيد اي مي هاي انساني شكل ويژه بودن در پي كشف قوانيني در طبيعت بودند كه به فعاليت

علوم جغرافيايي نقـش بسـزايي    ويژه به علم و ي توسعه مان دردانان مسل اروپاي قرون ميانه، جغرافي افول علم در با
 سـري از  بـاب يـك   اي در گسـترده  هـاي  پـژوهش  "مقدمـه "كتاب  در )1332-1405( خلدون عبدالرحمن ابن. كردند ايفا

پژوهشـگران   انديشـمندان و  دانـان سياسـي و   موضـوعات اساسـي جغرافـي    علايـق و  كـه امـروزه از  انجام داد  مفاهيمي 
. پرداخت ها سقوط حكومت و ظهور و عصبيتشهرنشيني، مفهوم  نشيني و ، باديهملتّوي به شرح دولت، . است ژئوپليتيك

، مقدمـه مفـاهيم اساسـي    از. هـا ارائـه كـرد    حكومت و ها دولت تحول و تغيير ي ارگانيك درباره ي خلدون نوعي نظريه ابن
 دانـد  نيروي فرمـانروايي مـي   طلبي و حمايت، دفاع، توسعه مهمي در عامل را عصبيتخلدون  ابن. است "عصبيت" مفهوم

  .)256، 1369ابن خلدون، (
نخواهد ي ژئوپليتيكروايت ما چيزي جز آرشيوي از احكام  ،پژوهش خود را به همين روش ادامه دهيم ي اما اگر شيوه

اي از  اين صورت تحقيق، تنهـا مجموعـه  در . و ضرورت علمي تبديل شده است قطعيت، حتميتكه به مرور به نوعي بود 
نظـر   آنچه در اين نوشـته مـد  . ي ناميدژئوپليتيكها و تفكرات  توان آن را تاريخ نظريه كه مي شود يي محسوب ميها نظريه
. اسـت  ژئوپليتيـك بلكه پراكتيس و كـردار   ؛نيست ي ناميدژئوپليتيكرا  توان آن ي كه مييها ها يا نظريه تاريخ انديشه ،است

جغرافيـا   مسـلّط گفتمان  3دم رنسانس در همان سپيده ژئوپليتيك ،آغازين قرار دهيم ي ر پراكتيس و كردار را مبنا و نقطهاگ
بلكـه   ،هـاي ناشـناخته و محصـول طبيعـت     دانـش كشـف سـرزمين    تنها نه ،بعدبه رنسانس  ي جغرافيا از دوره. بوده است

ديگـر فضـاي جغرافيـايي محصـول صـرف       ي گفتـه  به. استراتژي قدرت براي اشغال، كنترل و سازماندهي فضا بوده است
گفتمان بود كه هر فضايي از جهان  ي اين بر پايهپراكتيس جغرافيا . استراتژي جغرافيايي است ي بلكه بهره نيست، طبيعت

  . رل شودكنت پايان، به تصوير درآيد و در شودبايد كشف 
قـرار   حاكميـت كه جغرافيا ناميده شـد و در خـدمت    شكال توصيفي و كارتوگرافيكي دانشاز قرن شانزدهم به بعد ا

طلبي، جغرافيـا تحميـل سياسـت     ن توسعهبراي مدافعا. اي سياسي داشته باشدتواند معناي غير از معن گرفت به سختي مي
 ـ هاي شكلي از دانش بود كه در پايتخت. خارجي بود كـار گرفتـه    هامپراطوري تكوين يافت و در راستاي قلمروسازي فضا ب

هـاي   دولت دست بهزمين بود كه  4ا شده بود، بلكه متن فعالتوسط زمين مهي از قبل جغرافيا شامل آن چيزي نبود كه. شد
از جانـب   6زمـين  و نگـارش  5جغرافيا اسم نبود بلكـه فعـل يعنـي تصـوير    . طلب نگاشته شد امپراطوري تمركزگرا و توسعه

 اي فرهنگـي و منـافع اقتصـادي خـود بودنـد     ه دنبال اشغال و كنترل فضا و تحميل ديدگاه هطلبي بود كه ب هاي جاه دولت
(Tuthail, 1996, 2) .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. John Milton (1608-1674) 
2. Montesquieu (1689-1755) 
3. Renaissance  
4. Active writing 
5. Geo-graphing  
6. Earth-writing  
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  قدرتدانش ـ 
 ـ . است "ميشيل فوكو"شناسي  از مفاهيم اساسي روش دانش ـ قدرت  ي واژه ويـژه در تبارشناسـي دانـش تأكيـد      هفوكـو ب
اي از  حـوزه  تأسـيس قدرتي بـدون   ي كند كه هيچ رابطه وي تأكيد مي. كند كه دانش و قدرت بر يكديگر دلالت دارند مي

 روابـط قـدرت ممكـن نيسـت     تأسـيس فـرض و   زمان هيچ دانشي بدون پـيش  طور هم به. دانش مربوط به آن وجود ندارد
)Foucault, 1979, 27 ( . ه به مثابه يك دانش، بدون ژئوپليتيكفهمآن بـا مفهـوم قـدرت نـاقص و      ي بـه رابطـه   توج

 ,Flint( كنـد  هاي مربوط به جنگ، امپراطوري و ديپلماسي را تحريـك مـي   ايده ژئوپليتيكاصطلاح . ناكارآمد خواهد بود

2006, 13 .(  
يا اشكال سياسي دانـش   ژئوپليتيك، يستي را مبناي اين روايت قرار دهيممدرن پستاگر رهيافت تفسيري و رويكرد  

سـي انسـان و محـيط    طور عـام و رفتـار سيا   جغرافيا به فرد براي بررسي روابط انسان و به ويژه و منحصر يروش جغرافيايي
كه در  دلالت داردسياسي  سري مفاهيم عمدتاً ، بلكه پراكتيسي ويژه و گفتماني خاص است كه بر يكستني طور خاص به
را نـه   ژئوپليتيكاگر . شود قدرت محسوب مي فناوري، نوعي ژئوپليتيك ،ديگر اي گفته به. تمركز يافته است حاكميتس رأ

 ژئوپليتيـك  2بلكه يك گفتمان و پراكتيس در نظر گرفت، ملاحظـه مـوارد زيـر بـراي فهـم پروبلماتيـك       1يك ديسيپلين
  :ضروري است

دانـش بلكـه نـوعي گفتمـان و شـكلي از      ،نيست جغرافيايي هاي از پيش تعيين شده متكي بر داده ژئوپليتيك: لاو /
. ورده قـدرت اسـت  ادانش نوعي فر. "نش و قدرت بر يكديگر دلالت دارنددا" :گويد كه فوكو مي طوري همان. قدرت است

قـدرت در  . دهد خود را بسط و گسترش مي قدرت نيز بر اساس اصول دانش پايه، نظارت، سازماندهي، كنترل و استراتژيِ
هـاي   هـا و روش  ي قدرت با استفاده از تكنيـك ژئوپليتيك/ گفتمان جغرافيايي. كند مي پذير رؤيتدانش همه چيز را  ي سايه

نيسـت،  اين فضـا محصـولي طبيعـي    . كند پذير تبديل مي و كنترل ديدفضاي جغرافيايي را به فضايي قابل  ،كارتوگرافيكي
  . هاي قدرت است اي از فراورده وردهابلكه فر

/ و يـا تقابـل رئـاليزم     3كه جهاني بيرون از انديشه وجود دارد، يعني امـر واقـع   ي ربطي به اينژئوپليتيكعوامل : دوم
ه البتـه بايـد   . ي در بيرون از انديشه وجود دارندژئوپليتيكهاي  اين پذيرفتني نيست كه عوامل و يا ابژه. ندارد آليزم ايده  توجـ

ي نيست، بلكه ما تنها به ساختارهاي گفتماني كه ادراك ما از امر واقـع  ژئوپليتيكيا ابژه داشت كه منظور، انكار امر واقع و 
  . ي، وابسته به ساختارهاي گفتماني استژئوپليتيكهاي  تفسير ما از ابژه ي نحوه. كنند، دسترسي داريم را تعيين مي
 اي گفتـه  بـه . شـود  رنيته محسوب مـي روابط عمومي قدرت كه در آن دانش جغرافياي نهادينه شد از عناصر مد: سوم

 ـ  نخستينهم به بعد كه اروپاييان براي اخر قرن پانزده و اوايل قرن شانزداز او ،ديگر رو  منـاطق جهـان روبـه    ي هبار بـا بقي
كـه هـم   نيازمنـد بودنـد   قـدرت جغرافيـايي   / سرزميني و قدرت امپراطوري خود به شكلي از دانـش  ي دند، براي توسعهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Discipline  

كـه حـاكم و نـاظر بـر      هايي اسـت  رسشپمجموعه  ،ديگر ي فتهگبه . وحدت خاص يك فرماسيون نظري است )Problematic( پروبلماتيك. 2
  ).297، 1384بشيريه، (كار برد  شناسانه در نظريه ماركسيسم به هاي شناخت براي بررسي گسستآلتوسر اين مفهوم را . هاي داده شده است پاسخ

3. The real 
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روابط انسان و  ي يك تحقيق صرف درباره تنها نهاز اين به بعد جغرافيا . بخش آن باشد مشروعيتمشي پراكتيس و هم  خط
  . شود بلكه مانيفست قدرت محسوب مي ،محيط و يا دانش اطلاعات مكاني

مفـاهيمي از  بـر يكسـري    ژئوپليتيـك  ،ي ديگر گفته به. است ي دانش جغرافيا شكل دولتي شده ،ژئوپليتيك: چهارم 
دولتي،  ژئوپليتيك. شود گفتماني مفهوم دولت انگاشته ميـ   است و از عناصر كرداريسوار  حاكميتق خاص دولت و علاي

از  1خشـونت . سياسـت داخلـي بـوده اسـت     ي مهندسـي اجتمـاعي در حـوزه    سياست خارجي و ي پراكتيس دولت در حوزه
 ي خـود در حـوزه   حاكميتدست كردن  ها براي يك دولت. دولتي است ژئوپليتيكهاي اصلي پراكتيس و مانيفست  ويژگي

  . اند هاي خشن استفاده كرده رسياست خارجي قبل از هر چيز از ابزا ي سياست داخلي و تحصيل منافع خود در حوزه
ايدئولوژيكي داشته ي ماهيتي، همواره ژئوپليتيكگفتمان  بدانيم، 2"سي در عملسياهاي  ايده"اگر ايدئولوژي را : پنجم

بوده كه فضاي سياست جهاني بر اساس  هنگاميي ژئوپليتيكو يا گفتمان  ژئوپليتيك پيدايش زمان ،ديگر ي گفته به .است
ضـاهاي دوگانـه   مكـان آنهـا بـه منـاطق و ف    / جهان آنها، مكان ما / مفاهيمي چون جهان ما  ي بر پايههاي دوتايي  تقابل
مكان هاي ايدئولوژيكي و نه علمي بوده كه جهان، فضا،  بر اساس يكسري انگارهبندي  يماين تقس. بندي شده است تقسيم

را  ژئوپليتيـك  ،بنـابراين . ده اسـت كـر و سوبژكتيويته سياسي بازنمـايي   ذهنيتبيني ما را در تقابل با آنها در  جهان حتيّو 
  . بيني خاص ناميد و جهان دار جانب ذهنيت يتوان نوع مي

پـردازان   نظريـه . محور، مردانه و دولتي اسـت  دانشي غرب ،ديگر ي گفته به. است 3دانشي انضمامي ژئوپليتيك :ششم
و خنثـي   دار جانـب ي متنـي غير ژئـوپليتيك مـتن  . انـد  دههاي سياسي ويژه مطرح كر هاي خود را در بستر ي انديشهژئوپليتيك
  . بلكه ما با تفاسير مختلف سروكار داريم ،ي وجود نداردژئوپليتيكحقيقت  ،نيست

  و گفتمان ژئوپليتيك
كـه   ي نيسـت مشخّص ـمعنـاي خـاص و    ي بردارنـده در ژئوپليتيـك ، يستيمدرن پسترويكرد  س رهيافت تفسيري وبر اسا

يا پراكتيسـي   ي پايدار و جاودانهتواند معنا نمي ژئوپليتيك ،ديگري  گفته به. كندمتن آن خطور  ي به ذهن خواننده درنگ بي
را  ژئوپليتيـك معنـاي  . دانسـت  4را بايد شكلي از گفتمـان  ژئوپليتيك ،اثباتي داشته باشدشناسي  روش و مطلق با مشخّص

در هـر   ژئوپليتيـك ني هـا و معـا   ، مفـاهيم، نقشـه  ها واژه. كرداري نسبت داد حتيّزباني و  ي هاي ويژه موقعيتتوان به  مي
 گـروه  از سـوي شايد دليـل كـاربرد ايـن واژه    . در هر روايتي از متن آن، معناي متفاوت دارد ياي ژئوپليتيكاي از نظم  دوره

اي و غيرتخصصـي بـه    هاي غيرحرفـه  محاوره حتيّها و  نگاران، سياستمداران، استراتژيست ، روزنامهپژوهشگرانوسيعي از 
  . برگردد ژئوپليتيكخاصيت گفتماني دانش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Violence  
2. Political ideas in action  
3. Situated Knowledge  

موضـوعات يـا    ،اي سـيتماتيك  گونـه  كه بههايي است  بلكه رويه ،اي از متن نيست ها يا قطعه اي از نشانه تنها مجموعه Discourseگفتمان يا . 4
 ـ  :براي مطالعه بيشتر رجوع شود به. گويند شان سخن مي دهد كه درباره هايي را شكل مي ابژه دي، نشـر  سارا ميلز، گفتمان، ترجمه فتـاح محم

  .1388 ،هزاره سوم، چاپ دوم
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 ـموقعيتچه كسي و در چه اين واژه را گردد كه  كرداري برميـ   هاي زباني موقعيتبه اين  ژئوپليتيكمعناي  كـار   هي ب
يـك عبـارت يـا يـك مـتن       ،قومي گوينده و خواننـده ـ   اقتصادي و بسترهاي فكري ـ  هاي سياسي موقعيت حتيّ ،برد مي

 1تيكست يك متن و ژئوپليتيك. انگيز است ، گفتماني و بحثژئوپليتيكهاي  ها و فرماسيون فراورده. ي مهم استژئوپليتيك
تحريـر   ي ايـدئولوژيكي، بـه رشـته   ـ   آن بر اساس يكسري مفاهيم ذهنـي  ي ي است كه ذهن شناسندهواقعيتو روايتي از 

. باشـد  دار جانبتواند غير دارد اين است كه متن نمي اهميتاز ديدگاه تفسيري آنچه . آورد زبان ميآورد و يا آن را به  درمي
. تعصب نيسـت  و بي دار جانببه تعبير فوكو هيچ متني از لحاظ ايدئولوژيكي غير. تن، خود يك فراورده ايدئولوژيكي استم

 2اي فكري خـاص و يـا معرفـت و اپيسـتمه     سنتّه به توابس ،ديگر ي گفته به. ي خود، توليدي اجتماعي استژئوپليتيكمتن 
گفتمـان   حاكميتاش تحت  براي خواننده حتيّاين متن . لف باشدؤناشي از تراوش فكري م كه مستقيماً ويژه است تا اين

زيـرا خـود    ؛يابـد  گفتمان رهايي نمـي  حاكميتاند، متن از  هكردف كه فوكو و دريدا مطرح لّؤبا پذيرش مرگ م حتيّ. است
  . است مشخّصي فكري خاص و گفتمان و معرفتي ويژه در تاريخ سنتّيك  تأثيرخواننده نيز تحت 

  و ايدئولوژي ژئوپليتيك
سياسـت   ي دانشـگاهي و نـوعي ديسـيپلين در حـوزه     ي كه يك رشته بيشتر از آن ژئوپليتيكاگر اين فرض را پذيرفت كه 
توان نوعي ايـدئولوژي ناميـد؟    ي را ميژئوپليتيككه آيا گفتمان  رسد مياين پرسش به ذهن  ؛باشد، شكلي از گفتمان است

هاي خود بايـد بـه    نظريهبندي  يا براي صورتاند كه آ رو بوده نظري روبه پردازان انتقادي با اين دشواري حاد نظريه ي همه
انـد؟   ت گرفتـه أاند، يا به آثـاري كـه از مفهـوم گفتمـان نش ـ     مفهوم ايدئولوژي شكل يافته ي دربارهآثاري متكي باشند كه 

گفتمـان   ي دهنـد بيشـتر از واژه   كنند تـرجيح مـي   كه رويكرد تفسيري را دنبال مي مدرن پستنويسندگان پساساختارگرا و 
 ي بـاره اي از آثـار فوكـو در   بخـش عمـده  . است برآمده هاي تعريف ايدئولوژيِ اين رويكرد بيشتر از دشواري. استفاده كنند

مـن در اسـتفاده از مفهـوم    ": گويـد  مـي خود فوكو در اين باره . ايدئولوژي بوده است ي با واژه وگو گفتمان، مناظره و گفت
ايدئولوژي در تقابل واقعي با چيزي چـون   ،كه چه بخواهيم چه نخواهيم نخست اين: ايدئولوژي مشكل دارم، به سه دليل

سـوم،   .گـردد  مـي بر به چيزي در حد يـك سـوژه   ساًايدئولوژي اسابه باور من است كه دومين دشواري اين . حقيقت است
اقتصادي يا مـادي را بـراي آن داشـته باشـد، در      ي كننده چيزي كه قرار است نقش زيرساخت يا تعيينر در برابايدئولوژي 

  ). 45، 1388ميلز، ( "گيرد دوم قرار مي ي مرتبه
 ؛و كوشيد مفهوم دكارتي سوژه را كنار بگذاردا .كند انتقاد مي 3عنوان آگاهي كاذب واقع فوكو از مفهوم ايدئولوژي بهدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيني يـك   ت و جهانني يا هر نوع خطابه و حتي هر نوع ذهنيسخنرا ،ديدگاه تفسيرياز . كتبي نيست ي تنها نوشته و يا فراورده Textمتن يا . 1

  .هاي تحليل گفتمان تحليل متن است از كاربرد ييك. نوع خاصي از گفتمان است ي متن دربردارنده. دشو متن محسوب مي
2 .Episteme شناسانه علـم و   كه اشكال معرفتاي گفتماني هستند بخش كرداره روابطي است كه در عصري خاص وحدت كلّ ،يا نظام دانايي

كه اين  توان ميان علوم يافت، به شرط آن اپيستمه مجموعه روابطي است كه در عصري خاص مي. آورند هاي صورت را پديد مي نظام احتمالاً
  .)83، 1385دريفوس، (هاي گفتماني تحليل كنيم  بندي علوم را در سطح قاعده

3. False Consciousness  
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قرار است كه هيچ كدام دست بـالا  اي بر ها تعامل پيچيده بين اقتصاد، ساختارهاي اجتماعي و گفتمان باور ويبه همچنين 
  . را ندارد

هـاي   نظـام  ،پندارنـد  كه نويسندگان ماركسيست مي اي گونه بهمحور  ايدئولوژي دولت ينوع مانند به ژئوپليتيكتصور 
نـاقض طبقـاتي يـا    مكـاني بـر اسـاس مفـاهيمي چـون ت      ـ   انگارانـه زمـاني   هاي ساده تحليل را تا حدّ ژئوپليتيكدلالتي 

ايدئولوژي  ينوع مانند به حتيّ ژئوپليتيك. دهد مي كاهش الملل بيناقتصاد سياسي  ي پيراموني در حوزهساختارهاي مركز ـ 
اختار سياست و اقتصاد سياسي ها و س از شرايط، ويژگي دروغينآگاهي  ،ديگر اي گفته يا به يا بازنمايي خيالي شرايط واقعي

  . اند هاي گفتماني رايج در زمان به آن تحميل كرده گيرد كه چارچوب هايي شكل مي محدوده دروندر  الملل بين

  و قدرت  ژئوپليتيك
ي بـه آن  ژئـوپليتيك رقابت و تقابل قدرت است كه مـا صـفت    معمولاً. است ژئوپليتيكمفهوم قدرت از مفاهيم اساسي در 

وبـيش عميـق    آثـار كـم  ها با  فرض وجود رويارويي ميان قدرت ي بر پايهي ژئوپليتيكهاي  انديشه شرايط و حتيّ ،دهيم مي
 برانگيـز اسـت منشـأ    آنچـه چـالش   ،بر اساس رويكرد تفسيري در ارتباط با مفهوم قدرت). 233، 1378ايولاكوست، ( است

كننـد و   جـو مـي  و قدرت را در ساختار و ايدئولوژي دستگاه دولت جست ي هاي سياسي سرچشمه نظريه بيشتر. قدرت است
  ). 100-88، 1382عالم، ( دانند ديگران مي رغم مقاومت اراده بهقدرت را توانايي تحميل 

بسـزايي در بازانديشـي در بـاب مفهـوم      تـأثير فوكو . تمان استهاي مربوط به گف قدرت يك عنصر كليدي در بحث
ت قدرت را تعيين ااقتصادي نيستند كه مناسب اتنيست و تنها مناسب داراييديدگاه فوكو قدرت نوعي از . قدرت داشته است

نامتقارن در سرتاسر روابط اجتماعي پخش شـده   اي گونه و به نيست يكپارچه ،سرشتي متناقض دارد ،كنند، بلكه قدرت مي
فوكـو بـر درون پيوسـتگي قـدرت بـا      . كند وليد ميا تهاي ممكن رفتار ر قدرت در كنار محدود كردن رفتارها، شكل. است

درواقع فوكـو  . هاي قدرت است مد جنگآ دانشي كه ما داريم نتيجه و پيي  دانش تأكيد دارد تا جايي كه از ديدگاه او همه
كالا، منصب  قدرت. اند نابرابر و متحرك روابط قدرت. پردازد به تحليل آن مي ،مفهوم قدرت ي پردازي درباره نظريهجاي  به

از نظر فوكـو بـراي   . هاي سياسي در سراسر پيكر جامعه است بلكه عملكرد تكنولوژي ،يا غنيمت يا نقشه و تدبيري نيست
هـاي سياسـي    يعني به سـطح آن تكنولـوژي   1هاي خرد اش بايد به سطح كردار آن و عملكرد روزمره فعليتفهم قدرت در 

به فـردي  تنها فوكو قدرت را نبايد  ي گفته به). 312دريفوس، همان، ( گيرند مي برويم كه كردارهاي ما در درون آنها شكل
شخصي، از جمله نهادها، هنجارها، مقررات، قوانين ، بلكه قدرت از اجتماع عوامل غيراي خاص منسوب كرد مستبد يا طبقه

جا كه قدرت  آن" :به تعبير فوكو .دهد كه در روابط قدرت معنا مياست قدرت راهبردي خاص . گيرد ت ميأها نش و گفتمان
  ). 156، 1378ضيمران، ( "اي از نقاط آورد، زيرا وجود قدرت موكول است به حضور مجموعه مقاومت نيز سر برمي ،هست

نبايد تنها به ساختار حكومـت و دولـت رجـوع كـرد و يـا قـدرت را ناشـي از         ژئوپليتيكبراي فهم مفهوم قدرت در 
 الملـل  بـين جغرافيايي، اداره سرزمين و جمعيت، منابع و يـا سـاختار نظـام     موقعيتي مانند يتيكژئوپلاي از عوامل  مجموعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Micro  
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. كنـد  نقش مولدي ايفـا مـي   بلكه قدرت مستقيماً ،ساخت همچنين قدرت را نبايد تنها به نهادهاي سياسي محدود. دانست
كه ايد جوهر قدرت را سلطه دانست چراهمچنين نب .يعني هم از پايين به بالا و هم از بالا به پايين ؛قدرت چند جهته است

  . شود عمال ميسلطه ا زير ي و هم بر طبقه مسلّط ي هم بر طبقه ،قدرت

  و سرزمين ژئوپليتيك
در هـر   ،ديگـر ي  گفته به. تسخير يا كنترل سرزمين است ي، رقابت و تقابل قدرت بر سرژئوپليتيك ي درواقع در يك منازعه

صـيات  رجوع به سرزمين با تمـام خصو  "ايولاكوست"از ديدگاه . موضوع اصلي مناقشه است ،سرزميني ژئوپليتيكبحران 
  ). 15ايولاكوست، همان، ( كند و جغرافيا را برجسته مي ژئوپليتيكجغرافيايي آن است كه ارتباط بين 

. پنداشـته شـود   1غيرگفتمانيي واقعيتتواند  نمي ،سرزمين ي يستي ابژهمدرن پستبر اساس رويكرد تفسيري و رهيافت 
كرد  توجهالبته بايد . نيست 2اي زباني اما گفتمان تنها پديده ،برانگيز است چند گفتماني و يا غيرگفتماني بودن ابژه بحثهر

گفتمان گرفتار  ي نيست كه همه چيز در چنبره معتقدبه اين فوكو . است 3كه اين بدين معني نيست كه همه چيز گفتماني
گفتماني غير 4دهد كه بدن عنوان مثال فوكو توضيح مي هب. (Gavin Kendal and Gray Wickham,1998, 80) است
سـرزمين در   موجوديتاما عملكرد و  ؛رسد نظر مي غيرگفتماني به 5سرزمين نيز در نگاه اول بر اساس ماديتش ي ابژه. است

تماميت و . شود محسوب مي 6توليدي گفتماني ،سرزمين ي ي ابژهژئوپليتيكدر تفكر . گيرد غيرگفتماني صورت نمي يك خلأ
ي بر اساس عينيت و ماديت ژئوپليتيكهاي  بلكه ساير ابژه ،تنها سرزمين نه. گفتمان است 7حاكميت زيرسرزمين  موجوديت

مـا در مـورد    وقتـي . افتد اي گفتماني اتفاق مي ها در زمينه و عملكرد اين ابژه موجوديتاما  هستند،گفتماني شان غير صرف
ي ژئوپليتيكپراكتيس  مشروعيتتوجيه و يا  براي 8هاي جغرافيايي عنوان بازنمايي هي بژئوپليتيكهاي  سرزمين و يا ساير ابژه

  . نخواهد بود دار جانبو پراكتيس غير مشروعيتي، توجيه، بازنماي ؛كنيم استفاده مي
درواقـع توليـدي گفتمـاني     9،اساس مفهـوم قلمروخـواهي  ي بر ژئوپليتيكماديت و عينيت صرف سرزمين در گفتمان 

 ي همشخّص ـ. هـا بايـد سـرزمين داشـته باشـند      هاي سياسي روي اين توافق دارند كـه دولـت   نظريه ي همه ،حداقل. است
كاربست و پراكتيس قـدرت از  . (Glassner, 59) آن حياتي است پايداريهم براي شناسايي و هم براي  ،سرزميني دولت

  . به نام سرزمين است مشخّصمستلزم وجود فضاي محصور و  ،جانب دولت
 اي گفتـه  بـه . داشته باشد ي تغييرناپذيرماهيتتواند  سرزمين نمي ،يستيمدرن پستبر اساس رويكرد تفسيري و رهيافت 

كـه دولـت   اين جملـه  . گذاري كند پايهثابت سرزميني  موجوديتخود را بر فرض تماميت و  ماهيتتواند  دولت نمي ،ديگر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Non-discursive 
2. Linguistic Phenomenon  
3. Discursive  
4. Body  
5. Materiality  
6. Discursive production  
7. Sovereignty  
8. Geographical representation  
9. Territoriality  
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زندگي  1شناسي يها باشد، از نظر هست تواند فرضي براي تمامي زمان كه زندگي بر روي زمين نمي همچنان ،است سرزمين
در  الملـل  بينهاي روابط  نظريه. تواند محدود به مرزهاي سرزميني يك دولت باشد سياسي، اقتصادي و اجتماعي تنها نمي

انـد و ايـن مفهـوم را ابـدي و جاودانـه و       گرفتـار شـده    2سـرزميني  ي تلـه  "اگنيـو "چارچوب مفهوم سرزمين و به تعبيـر  
  . (Agnew and Corbridge, 1995, 100) تاريخي است ست كه اين مفهوم كاملاًا اند، اين در حالي مند دانسته غيرزمان

  و دولت  ژئوپليتيك
تماميـت جغرافيـا را    3فردريـك راتـزل  . دولت بوده اسـت  ي ي بر ابژهژئوپليتيكرسد كه بيشترين تمركز گفتمان  به نظر مي

اندازها و تمامي مفاهيمي كـه   ها، مناطق، چشم براساس جغرافياي سياسي راتزل مكان. مبتني بر جغرافياي دولت كرده بود
وي زمـين و  دولت بزرگترين موفقيت انسان بر ر. اكنون تحت لواي دولت قرار دارند ،تفكر جغرافيايي قرار دارند ي در حوزه

در جغرافيـاي   4همچنين راتزل معتقد بـود كـه معنـاي سياسـي    . (Agnew, 2002, 64) هاست اوج تمامي رخداد ي نقطه
 ـ. هاي سياسي باشد دانش جغرافيايي بايد در خدمت پروژه. سياسي تنها محدود به دولت است  بود ملتّ اكنون زمان دولت 

(Ibid, 46) .  
بـه نظـر   . جـو كـرد  و جسـت  "هگل"سياسي  ي را بايد در فلسفه "راتزل"دولتي  هاي فكري جغرافياي سياسي ريشه

سرنوشـت آدميـان در آينـده قابـل     هگـل بـر آن بـود كـه     . شوند در دولت پروس حل مي ،در پايانها،  هگل تمامي تضاد
در جوامـع پيشـرفته    هـا  بيشـتر انسـان  زيستن در آن براي  داشتن دولت و. هاست بيني، زيستن و رشد در درون دولت پيش

بلكـه دولـت اوج    ،وجود دولـت تصـادفي نيسـت   . بلكه دولتمند و سياسي هستند ،تنها اجتماعي ها نه انسان. ضروري است
هگل جزئـي   ي دولت در انديشه). 184، 1383وينسنت، ( يونانيان آغاز شده است ي دورهفرايند تاريخي درازي است كه از 
كـه   يعنـي ايـن  ؛ دولت اراده الهي است ،درواقع از ديدگاه هگل. اهي انساني ريشه دارداز پويش تكاملي روح است و در آگ

  ). 185همان، ( كند روح حاضر در روي زمين است كه خود را معلوم مي
. گسـترش يافـت   ژئوپليتيـك ن جغرافياي سياسـي و  از سوي ساير متفكرا ژئوپليتيكولتي بعد از راتزل نيز گفتمان د

را  ديگرانهاوس هوفر و  هاي مكيندر، ماهان، كيلن،  نظريه. تبديل شدمردان  به پراكتيس دولت و دولت ژئوپليتيك درواقع
  . سياست جهاني دانست ي توان مانيفست پراكتيس دولت در عرصه مي درواقع

يا تنها ترين سازمان سياسي فضا  توان عالي دولت را نمي ي ابژه ،يستيمدرن پستبر اساس رويكرد تفسيري و رهيافت 
ساختارهاي . يابد تكامل فضا تنها در دولت عينيت نمي. سوژه و ابژه دانست ،ديگر اي گفته بهوحدت ذهن و عين و  ي نقطه

. تر از آن هستند كه تنها در مفهوم بسيار انتزاعي دولـت تجلـي يابنـد    اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فضايي بسيار پيچيده
دولت را بايد تنها شـكلي از  . انساني باشد ي تاريخي جامعه هاي حل تضادها و تناقض ي تواند نقطه نمي مليّدولت و دولت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ontology  
2. Territorial Trap 
3. Friedrich Ratzel(1844-1904) 
4. Political  
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انگيزتر از آن است كه  تر و بحث حقيقت بسيار پيچيده. مدرنيته دانست 1هاي سازمان سياسي فضا و تنها روايتي از فراروايت
زدايـي از گفتمـان    دولـت . دولـت تمركـز كنـد    ي بـژه تواند بـر ا  ي نيز تنها نميژئوپليتيكگفتمان . تنها در دولت تجلي يابد

تواند تنها  نمي ژئوپليتيكبلكه بدين معني است كه  ؛نيست ژئوپليتيكدولت در دانش  موضوعيتي به معني نفي ژئوپليتيك
  . مردان باشد بر دولت تمركز كند و يا تنها پراكتيس دولت و دولت

  حاكميت و ژئوپليتيك
 هـر  در. كنـد  مي مشخّص ديگري ها انجمن از دولت را، درواقع همين عنصر. است حاكميت ،دولت بنيادين عناصر يكي از

 دارنـد  آن قرار ي گسترهداخل  هايي كه در انجمن و افراد ي همه حقوقي بر نظر آن از ي كه اراده دارد دولتي اقتداري وجود
آن  ي حوزه كه در هاي حقوقي را موضوع ي اصلاح نهايي همه اختيار انجمن حقوقي، بايديك  مانند بهدولت . است آور الزام
  ). 243، 1382عالم، ( داشته باشد دارد قرار

 سـاير  فـرق بـين دولـت و   . محـال اسـت   حاكميـت دولـت بـدون    تصـور  ژئوپليتيك گفتمان جغرافياي سياسي و در
 نهادهـاي جامعـه برتـري و    و ها انجمن ي همه آن بر ي اراده اقتصادي اين است كه بايد هاي سياسي، اجتماعي و سازمان

 موضـوعي در  هـر  آخرين سخن در شود، اتخاذ ميكه  هايي ميمصت يا و كند قوانيني كه دولت وضع مي. سلطه داشته باشد
قـدرت   از و گونـه محـدوديتي نـدارد    هـيچ  ،سرزميني خـودش  ي حوزه دولت در هاي تصميم. است چارچوب سرزمين خود

. دارد سـروكار  ي خـود سـاكنان قلمـرو   روابط داخلي دولـت و  با چيز هر قبل از حاكميت. كند ه ميابزاري استفاد ي شيوه به
عمال قدرت نهايي توسط دولت ا ،حاكميت. پذيرد نمي هيچ قدرت بالاتري را ،حاكميت. ويژگي عالي قدرت است ،حاكميت

  . است
 ،تـاريخي  نظر از حاكميت. است چيره شدهالمللي انسان مدرن  بين و مليّفهم زندگي  مفهومي است كه بر ،حاكميت

 بين قدرت سياسـي و  شهروندان و دولت و ي رابطه ي بازگوكننده دربردارنده و ،حاكميت. مدرن است نتايج تكامل دولت از
كـه   ايـن  ي سـت دربـاره   يادعـاي  يا نيست، بلكه مفهوم و 3"فاكت" حاكميت ،گويد مي 2كه هينسلي چنانهم. جامعه است

اسـت؛   ملّـي  امنيـت  همـراه واژگـان منـافع، اسـتقلال و     حاكميت. باشد چگونه بايد و كند قدرت سياسي چگونه عمل مي
 Camilleri and( هاسـت  دولـت  سـاير  شـهروندان يـا   بـر  خود ي ظرفيت دولت براي تحميل اراده ي چنين دربرداندههم

Falk,1992; 11.(   
 حاكميـت . آن اسـت  عمـل كـردن در   دنيـا و  سـخن گفـتن از   ي شيوه حاكميت. تنها يك ايده نيست حاكميت هنوز

تنهـا توصـيف    آن نه قدرت است كه كاركرد ترِ كلي گفتمانِ بخشي از. زبان است سياست سياست و زبانِ مركزيِ )مفهوم(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Meta-narrative دهد ه ميئانتزاعي است كه تبيين جامعي از تجربه يا دانش تاريخي ارا ي يا فراروايت يك ايده. Meta  به معني فرا و درباره
هاي  ساخت ي وسيله ها به از نظر ليوتار روايت. يك داستان است ي روايت داستاني دربارهفرا. نيز يك داستان است Narrative. است aboutيا 

بـراي مطالعـه بيشـتر    . داند ها مي مدرنيسم را نفي فراروايت ليوتار پست. توانند قابل اعتماد باشند بنابراين نمي ؛شوند ساخته و تقويت مي ،قدرت
  .1380حسينعلي نوذري، گام نو،  ي مدرن، ترجمه پست وضعيتليوتار، ژان فرانسوا،  :رجوع شود به 

2. Hinsley  
3. Fact  
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اين بـوده   حاكميتتاريخي  كاركرد. اشيا است نظم طبيعي عنوان جزئي از به بلكه توجيه آنها ،اقتصادي سياسي و 1ترتيبات
  . (Ibid) تفاوت باشد از هويت و خطر از امنيتنظمي،  بي معني براي تشخيص نظم از بنيادين حقيقت و ي كه سرچشمه
زمان  )ي عرصه در(غربي  ي بنابراين تجربه ؛گرفته مدرن قرار ي قلب دوره در 2هم نهاد عنوان ايده و هم به حاكميت

همچنـين انتگـرال گفتمـان     و 3بنـدي  قطـب  بـر دوبخشـي و   تأكيـد  غربي بـا  انتگرال ساخت تفكر ،حاكميت. فضاست و
  . (Ibid) ي انحصاري كنترل شود شيوه به آن سرزمين بايد حصاربندي و كه دراست ي ژئوپليتيك
 يژئـوپليتيك ضـد  مقاومـت   حضـور . ي باشـد ژئوپليتيكگفتمان  آخرين واژه در تواند نمي حاكميتمفهوم  ،اين همه با
سـاخته   رو هاي بنيادين روبـه  پرسش و بزرگهاي  چالش ميدان عمل با هم در نظري و ي حوزه هم در را حاكميتمفهوم 
 است، بسيار تك افراد تك امنيت ي كننده مينتأ و ملتّيك  منافع تمام افراد ي كننده تضمين حاكميتاين مسئله كه . است

طبقـات   از سويشده  است، گفتمان سياسي ساخته مليّ امنيت و هويتمنافع،  ي كننده آنچه تعيين ،درواقع. مشكوك است
تمـامي   ،قـانوني  نهادي و حاكميت. همانند كاركرد ايدئولوژي است حاكميت كاركرد ،داخلي ي حوزه در. حاكم جامعه است

 كـاركرد  ي هـاي اجتمـاعي آشـكاركننده    جنبش مقاومت ونقاط  و ها حوزه حضور. پوشش نداده است هاي اجتماعي را لايه
جامعه تعيين  مسلّطتوسط طبقات  ،آن از ممنوعيت عبور و حاكميت خطوط قرمز. است حاكميتانه دار جانب ايدئولوژيك و

  . شود مي

   امنيت و ژئوپليتيك
 ،ديگر ي گفته به. اند جستهل توس امنيتبه مفهوم  چيز هر قبل از ها اقدامات دولت و ها پراكتيس، اجراي سياست ي حوزه در

بـه معنـي    امنيـت  ،هـا  دولـت  رويكرد در. بوده است ها اقدامات دولت و ها مناسبي براي سياست گر توجيه ،امنيتتوسل به 
درك  "تهديد" ديگري به نام ي مسئله نبود براي دولت در امنيت ،درواقع. است )چه خارجي چه داخلي و( تهديد رهايي از

 ،نگـاه دولـت   از امنيـت . شـود  ميتماميت عملي آن مربوط  مستقل و هويتحفظ  برايها  به قدرت دولت ،امنيت. شود مي
 ؛نـه افـراد   هسـتند  هـا  دولـت  ،امنيـت مرجـع نهـايي    ،يژئوپليتيكگفتمان  در. داردخارجي  واقعيت واست موضوعي عيني 

  . شناخته شوند امنيتعنوان مرجع  به توانند نمي افراد، ديگراي  گفته به
تـرين   مهم. بوده است ملتّـ   هاي دولت تئوري هاي سياسي و نظريه گفتمان حاكم در امنيتمرجع  محوري در دولت

 جـزء  و اسـت ي امنيت ـمطالعـات  ي  تنها بر پايهاين مكتب رهيافتي است كه . است 4"مكتب كپنهاگ"مكتب اين گفتمان 
خـاني،  ( اسـت  كردهتلاش  ،يامنيتجايگاهي مستقل براي مطالعات  گذاريِ پايه راستايِ است كه در يهاي رهيافت نخستين

1383 ،132 .(  
پردازان اين مكتب براي نپـذيرفتن   مشهورترين نظريه از 5بوزان. باشد مليّ امنيتمرجع  تواند نمي فرد ،اين مكتب در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Arrangements  
2. Institution  
3. Dichotomies and polarities 
4. Copenhagen School  
5. Barry Buzan 
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  ):138همان، (كند  فهرست مي را دلايل زير اي از ، مجموعهمليّ امنيتعنوان مرجع  به فرد
آزادي  اجتمـاعي، سـلامتي و   موقعيـت حيات، ثـروت،   عواملي مانند ؛نيست كردني سادگي تعريف به افراد امنيت )1

  . هاي آن متناقض است جنبه بيشتر زيرا ؛پيچيده هستند فردي بسيار امنيتهاي  شاخصه مانند به
 و متنـوع اي بـزرگ،   مجموعـه  زيـرا  ؛نـدارد  سطح فردي وجـود  در امنيتبي قابل قبولي براي ارزيا معيار وزن و )2

  . سايه افكنده است ها سرنوشت انسان ترديدها بر و ، خطرهاهاتهديد متناقض از
 سـر  محـيط انسـاني بـه    در افـراد  كـه  برآمده است استاين حقيقت  است، از افراد توجهكه م بيشتر تهديدهايي )3

   .كند را ايجاد ميسياسي  اجتماعي، اقتصادي و ناگزيرانواع فشارهاي  ،اين محيط و برند مي
 و دهـد  مي قرار امنيت عنوان محور به ،روي دولت بر را خود ، تمركزامنيتمرجع  فردمحوري در رد مكتب كپنهاگ با

 تـرين معيـارِ   صورت مهـم  به ،اكنون هم ترين بازيگران بوده و قوي ها دولت الملل بيننظام  در ،كنون تا كه است بر اين باور
 و مسـلّط حالتي  ،درخواست وفاداري سياسي سياسي و اقتدار براي ها دولت اكنون، هم. اند سياسي درآمده مشروعيت جهانيِ

عنـوان   به سه دليل اساسي دولت به ،مكتب كپنهاگ نظر اين چارچوب از در. هستند مسلّط ابزارهاي زور بر غالب داشته و
 هـا  دولـت  ،كـه  ، دوم آنپيـروز شـود  دولتي  نيمه ي، دولتي والملل بينمسائل  بر اين دولت است كه بايد ؛است امنيتمرجع 

  . است الملل بيننظام  غالب در دولت بازيگر ،كه اين دليل آخر وهستند  امنيتكاهش عدم  عامل در نخستين
 همـواره بـر   ها دولت. گيرد مي قرار انتقاد مورد ،دولت سوي از 1ساختن يامنيتهاي  رهيافت يژئوپليتيكضد  رويكرد در

ت نظاميِ عدببر تمركز. اند بيشتري داشته تأكيد امني ت نظاميِ عدبت ـشدن مطالعات  محور نظامي عميقي بر تأثير ،امنيي امني
 رويكرد در. مطالعات استراتژيك تبديل شده است ي حوزه آن هم در جنگ و ي به مطالعه ي بيشترامنيتمطالعات  گذاشته و

 در امنيـت آن كـاهش   ي كه نتيجـه  دهد ارائه مي واقعيت از نادرست بسيار نظامي، تصوير امنيت بر تمركز يژئوپليتيكضد 
  . شود نظامي موجب افزايش ناامني جهاني مي امنيت بر مقياس جهاني تمركز در. سطح كلان است

 هـا  دولت امنيتمرجع . شود مي محيطي تأكيد زيست هاي اقتصادي، تكنولوژيك و جنبه بر ييتيكژئوپلضد  رويكرد در
حاشـيه   هـاي بـه   طبقـه طرفـداران محـيط زيسـت، مردمـان بـومي،       ماننـد  "پايين از ژئوپليتيك"بلكه كنشگران نيستند، 

ماننـد انجمـن    هاي بـدون مـرز   سازمانهاي غيردولتي،  طرفداران حقوق بشر، سازمان اقتصادي و اجتماعي و ي شده رانده
مفهـوم   ايـن رويكـرد   در. زنان اسـت  قومي و هاي مذهبي و اقليتن حقوق بشر، امدافع و خبرنگاران بدون مرز شكان وزپ

  . گفتمان است تأثيرتحت  و افراد افكار ذهن و پيروِ ،امنيت
 ي وامنيت ـاقـدام   رهـايي از  ،يژئـوپليتيك ضد  رويكرد هدف اصلي در. است 3عملي گفتماني و 2اقدامي گفتاري امنيت

 مفهوم نظـامي و  از گذار ،رهايي از منظور ؛خشونت كنترل نشدني نيست معناي آنارشيسم و رهايي به. مرجعيت دولت است
  . محيطي است زيست ي وهويتهاي اجتماعي، اقتصادي،  لايه به ساير ،امنيت محورِ دولت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Securitization 
2. Speech Act 
3. Discoursive Act  
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  هويت و ژئوپليتيك
هاي تازه علوم اجتمـاعي   ساخته علمي، از يمفهوممانند  به عصرجديد و اجتماعي، نوزاد سياسي و اي عنوان پديده به هويت
. آن بـوده اسـت   آميـز  وكاربست خشـونت  هويتعرصه فضا، خلق مفهوم  در ژئوپليتيكهاي عمده  پراكتيس يكي از. است

 ژئوپليتيك ي برساخته هويت. مقابل بوده است "دگر" يكبرابر  در "من" براساس فرض وجود هويتي ژئوپليتيك كاركرد
. مـدرن اسـت   بنيـادين عصـر   عناصر كشف سوژه يكي از و ظهور. تولد سوژه دارد با ارتباطي سختنوين آن،  ي چهره در

 "من"چيستي گويي به كيستي و ادعاي پاسخ تنها نه ،هاي ويژه اپيستمه حاكميتتحت  متفاوت و ادوار ي درژئوپليتيك پندار
  . بوده است نيز "من"ويژه براي  هويتبلكه خالق  ،داشته

يـا   بـدون وجـود   "من" اين. بوده است آميز  هاي خشونت پراكتيسي  بر پايه فضا ي درعرصه "من"يژئوپليتيكخلق 
ايـن  . اسـت  "هسـتيم؟  كجـا  كه و ما" يژئوپليتيك هويتپرسش بنيادين . يابد مفهوم نمي معني و "من غير" فرض وجود

بـرده   سؤال زير را چيستي ما هستي و كه دشمن پنداشته شده و دهد ديگري مي "دگر" يك وجود از خبر پرسش نشان و
 خـود  "چيستي" و "كيستي" و شناسد مي ديگري باز از آدمي خويش را آنچه بدان هر ي چيزي جزژئوپليتيك هويت. است

  . كند، نيست آن تعريف مي پرتو در را
، "مانوئـل كاسـتلز  " به تعبير. شود ممكن نمي"معناسازي" يك فرايند پرتو در ديگري جز و خود شناخت از ترديد، بي
 منـابع معنـا   ديگر هاي فرهنگي كه بر يك دسته ويژگي يك ويژگي فرهنگي يا ي پايه بر شدن معنا هساخت فرايند" هويت

سـازمان   را هـم معنـا   هـا  هويـت دهنـد،   سامان مـي  را ها ها، كارويژه گونه كه نقش وي، همان به نظر. است "برتري دارند
  ). 30، 1384جيك، تا( دهند مي

 ي عرصه در. خارجي ي عرصه هم در بوده و آميز داخلي خشونت ي سازي هم درعرصه هويت، ژئوپليتيك ي عرصه در
. مذهبي نبوده است مختلف اجتماعي، اقتصادي، قومي و هاي ههاي طبق هويتتمام  ي دربرگيرنده مليّسازي  هويتداخلي 
گفتمـان سياسـي    در. قدرت بوده اسـت  با و مسلّط ي طبقه منافع طبقاتيِ هاي ذهني و اساس انگاره بر تنها ،هويتساخت 

ذهنـي خـاص    منافع عيني و و ها ها، آرمان شامل ايده تنها انه بوده ودار جانب سازي رويكردي مردانه و هويت ،دولت مدرن
  . است

 امـري ابـدي و   ،اساس مليـت  بر هويتاين فرض بوده كه ي  بر پايه هويتدولت مدرن، ساخت  گفتمان سياسيِ در
 هويـت  ،دكنن مي تأكيد "گرو توني مك و هال، ديويد هلد استوارت" كه چناني، همژئوپليتيك ضد رويكرد در. منسجم است

هـاي   هويـت  ماننـد  بـه  را خود و شوند هاي بازنمايي فرهنگي ساخته مي نيست، بلكه از طريق نظام 1امري ابدي هرگز مليّ
 زيـرا  ،نيسـت  دست يكهرگز هستي  مليّ هويتكه  كنند آنها تأكيد مي. دهند دست نمايش مي يك ابدي، ثابت، ضروري و

هاي  ملتّـ   دولت چيز، بسياري از هر قبل از زيرا ،دست بودن افسانه است يك. شوند فرهنگي ساخته مي ي آميزه بيرون از
 دسـت  يـك  ،اشـغال  طريق روندهاي طولاني خشـونت، سـركوب و   از تنها ساخته شده ودور از هم هاي  مدرن از فرهنگ

آنهـا تحميـل    دست بـر  يك هويتك ي زبان آنها نفي شده و رسوم، فرهنگ و فتح شده، آداب و ملتّ اين روند در. اند شده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Primordial  
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عمال شده براي هاي ا دست شده اتفاق بيفتد، خشونت يك ساختگيِ هويتكه وفاداري به  اين علاوه، قبل از به. استده ش
طبقـات اجتمـاعي مختلـف، جـنس و      از ها ملتّكه  اين در نهايت. دولت مدرن فراموش شده است سوي از هويتساخت 
  . (Hall, Held and McGrew, 1992, 292-297) اند هاي متفاوت تشكيل شده گروه

 در. شود مي ي تأكيدمحلّ و ردهاي خُ هويتده و بر شدست نفي  يك ساختگيِ مليّ هويتي، ژئوپليتيكدر رويكرد ضد 
 چه بيشتر هر ما. ن حفظ كندمعي هويتهاي يك  محدوده در را خود ، انسان ديگر قادر نيست وجوديژئوپليتيك ضدفضاي 

 هويـت پـذيري   زنـيم، آسـيب   جار صداي بلندتر با ملتّبه فلان گروه يا  را ق خودچه تعلّ كنيم، هر خويش تأكيد هويت بر
 دسـت از  اي يـك  ، ديگر مجموعـه هويتاست كه  هويترو دچار بحران  از آن ،ايم، انسان امروز خويش را بيشتر نشان داده

  ). 134، 1380شايگان، ( معين نيست هاي ثابت و ارزش
 بـه مخـاطره افتـاده و    شدت متعالي و استعداد بازنمايي آن به ي سوژه موجوديت، ژئوپليتيك نظمي ضد بي ي دوره در

 و 1هـاي كـدر   هويـت  ، عصـر ژئوپليتيـك ضـد  نظـم   ي بي دوره. دهند مرگ وي مي از خبر گذاشته و فراتر را پا اي نيز عده
 4هـا  واقعيـت و فرا 3، عصر وانمودها2صدقي محليهاي  آيين بر ، تأكيدهاثبات، تجليل از تمايز بي ناخالص، مرزهاي لرزان و

 گرداگردها  هويتها كه  ملتّـ   دولت پندارهاي اروپامحور و و جمله اروپا ي ازژئوپليتيكاي  گره تمامي نقاط كانوني و. است
 تصـرفّ  و معرض تغييـر  همواره در و بيش نيستند "هاي تهي دال" يافتند، همگي خود مي قرار ثبات و شكل گرفته و آنها

  . اند بحران شده دچار ساز نيز هويتهاي  بنابراين ابژه. هستند

  و فضا ژئوپليتيك
چـارچوب   ي جغرافيا بـه توسـعه   ي پراكتيس و فلسفه تمامي. ترين مفاهيم در دانش جغرافيايي است از بنيادي 5مفهوم فضا

در جغرافيـا نيـز ماننـد سـاير     . (Harvey, 1969, 191) هـا در فضـا بسـتگي دارد    ها و رخداد مفهومي مديريت توزيع ابژه
ها زبان فضايي مناسـب  ژئومتري اقليدسي تن ،درواقع. ژئومتري اقليدسي بوده است ي بر پايههاي علمي، مفهوم فضا  رشته

جغرافيايي بـيش   هاي انديشهعنوان علم فضايي در تاريخ  مفهوم جغرافيا به. ل جغرافيايي انگاشته شده استبراي حل مسائ
شناسـي   دهنـده در روش  توان تاريخ جغرافيا را از زماني كه فضا مفهوم اساسـي سـازمان   حداقل مي. از حد مهم بوده است

هـاي   انديشـه  برداشت فضـايي از مفهـوم جغرافيـا بـه    . (Ibid, 206)جغرافيايي است، تاريخ مفهوم فضا در جغرافيا دانست 
اسـتعلايي خـود را    آليسـتي و  ديدگاه ايـده  1770كانت در سال . فضا، فضاي مطلق بودمنظور كانت از . گردد ميبر 6كانت

فضا يـك نـوع چـارچوب    . فضا يك چيز يا يك رخداد نيست. كرداست، بيان  7كه فضا يك داستان مفهومي مبني بر اين
جغرافيـا  . هـا تفـاوت داشـت    شتهبا ساير ر از ديدگاه كانت جغرافيا و تاريخ اساساً. (Ibid, 207) براي چيزها و رخدادهاست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Blur Identities 
2. Truth Regime 
3. Simulation  
4. Hyperreality  
5. Space  
6. Immanuel Kant (1724-1804)  
7. Conceptual fiction 
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عـد زمـان نظـم    هـايي كـه بـر اسـاس ب     تمامي پديده ي عد فضا و تاريخ مطالعههايي كه بر اساس ب تمامي پديده ي مطالعه
برداشـت  . (Ibid, 208) كننـد  هر دوي تاريخ و جغرافيا كل شرايط ادراكات ما را تكميـل مـي  . گذاري كرد پايهاند را  گرفته

  . هارتشورن و هتنر در جغرافيا گسترش يافت  ها توسط فضا بعدكانتي از مفهوم 
 درواقـع . تواند قابل دفاع باشـد  برداشت كانت از جغرافيا نمي ،استدلال كرد 1969هاروي در سال   كه ديويد همچنان

توانـد   يي نمژئوپليتيكيستي فضاي مطلق مدرن پستبر اساس رويكرد تفسيري و رهيافت . فضا مفهومي پويا و نسبي است
 مشـخّص يـا زمـان    جغرافيـايي  مشخّصفضاي بر اساس  ،يژئوپليتيكدرك يك شرايط  ي مقوله. داشته باشد موضوعيت

سياسـي فضـا   عـد فرهنگـي ـ    ب وبدون رجوع به مفاهيم فضايي كـه در زبـان و گفتمـان    . مد استآتاريخي ناقص و ناكار
كـه مفهـومي ژئومتريـك و     فضا بيشـتر از ايـن   ،درواقع. ي قابل درك نخواهد بودژئوپليتيكيك فضاي  ،اند گسترش يافته
  . اي گفتماني است مقوله ،مطلق باشد

  با روش  ضديتچيست؟  ژئوپليتيك
براي معرفت بـود كـه ايـن امـر بـا غلبـه        يهاي هاي فلسفي غرب، يافتن بنيان ترين مشغله هاز عمداز زمان دكارت به بعد، 

بر اساس تفكـر دكـارتي   ). 105، 1385رهبري، ( خود را بر هرمنوتيك نيز افكنده بود ي علم سايه ي صهپوزيتيويسم بر عر
از دانـش   فشـرده اي  علـم مجموعـه   ،بنـابراين . و معين در روند پژوهش اسـت  مشخّص شناسي روشمبناي تعريف علم، 

ها و تبيـين ايـن روابـط از طريـق بيـان       متغيرهاي مهم در طبيعت، مرتبط ساختن اين  متغيريافته و همچنين كشف توحيد
 ي فرضـي دربـاره   ي هدار، كنترل شده، تجربي و انتقادي يك يا چنـد قضـي   نظام ي پژوهش علمي نيز مطالعه. قانون است

  ). 14، 1376هومن، ( تعريف شده است هاي طبيعي روابط احتمالي ميان پديده
خـود را از معركـه    اي گونـه  بـه صدد برآمد كه قي درعلمي و تحقّ ايه ه با تأكيد بر شيو) 1793-1857(اگوست كنت 

گسترش اگوست كنت با ). 58، 1376توكلي، (فراموش كند فلسفي كنار بكشد و بحث از امور ماوراي حس را  هاي مجادله
كنند  تبعيت ميهاي تجربي و اجتماعي از قوانين مشابهي  هاي تجربي و حسي در علوم اجتماعي معتقد بود كه پديده روش

 ي بر اساس پوزيتيويسم يا فلسفه ،درواقع. هاي اجتماعي از پيچيدگي بيشتري برخوردارند و تنها تفاوتشان اينست كه پديده
 تجربي را كه در علوم طبيعي باب است، مرجـع خـود سـازد    توصيف نوعيِ براي هر نوع فهمي بايد الگويِ ،ي ذهنتحصلّ

   ).18ديويد كوزنز هوي، همان، (
اسـاس  . گرفتنـد قرار مورد انتقاد  شدت علوم انساني به ي هاي اثباتي در حوزه روش ،عددوم قرن بيستم به ب ي از نيمه

آدرنـو و  . سـوژه و ابـژه شـده اسـت     ،ديگـر  اي گفته و به ماهيتهاي اثباتي منجر به تفكيك جوهر و  بر روش هااين انتقاد
ت ابزاري مدرنيته را بهد رَهوركهايمر در ديالكتيك روشنگري، خشد دابزاري كه از روزگـار  رَنقد كردند و هرگز نپذيرفتند خ

مسلّطعد روشنگري به ب پيش از اين نويسـندگان، گئـورك لوكـاچ در تـاريخ و     . استدورزي رَشده، همان شكل درست خ
   ).129، 1373احمدي، بابك، ( از ايدئولوژي علم انتقاد كرده بود) 1924(  آگاهي طبقاتي
جداي از شيوه و طريقت وجـود دارد و در   فرض است كه حقيقت روش و متدولوژي اثباتي بر اساس اين پيش درواقع

ضمن تأكيد بر لزوم كار روشمند در علوم  "حقيقت و روش"گادامر در كتاب . پي كشف حقيقت بايد به روش توسل جست
آن چيـزي   ي وي معتقد است كه روش همـه . انكار كرد دارد راانحصاري  كه روش در مورد حقيقت حقّ ، اين نكتهانساني
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دسـت   از طريق روش بهحقيقت از ديد او . كند روش از رويكرد ديالكتيكي دفاع ميجاي  بهوي . نيست كه به آن نياز داريم
تكاري موضـوع مـورد پـژوهش هـدايت، نظـارت و دس ـ      ،در روش. دكن ـ آيد، بلكه از راه ديالكتيك، خود را نمايان مـي  نمي
يعنـي فراينـد    ؛كند كه بايد بـدان پاسـخ گفـت    موضوع مورد مواجهه، پرسشي طرح مي ،كه در ديالكتيك در حالي. شود مي

كنـد كـه    جـو مـي  و گرانه روش، هرمنوتيك ديالكتيكي گشايشـي را جسـت   برخلاف موضع مداخله. مستمر پرسش و پاسخ
خلاف هگل در خودآگاهي نيست، بلكـه در هسـتي، در زبـاني    بربنياد هرمنوتيك گادامر . كند هستي شيء از او پرسش مي

  ). 110-109رهبري، همان، ( شناختي رخداد زباني است در خصلت هستي بنابراينبودن هستي انسان و 
 ژئوپليتيـك زده  بر اين فرض استوار است كـه پرسـش بنيـادين و روش    ژئوپليتيكمنوتيك در ي هر گسترش نظريه

چـه   ي بردارنـده در ژئوپليتيككه آيا  اين حتيّ ؛بيانجامد ژئوپليتيكارگي حقيقت در بطن و متن تواند به آشك چيست؟ نمي
  . انگيز است خود چالش ،حقيقتي است

. نويسندگان اين حوزه از دانش علوم انساني بوده اسـت  بيشتراصلي  ي دغدغه "چيست ژئوپليتيك"پرسش بنيادين 
بخشـند   ها معني مي جود دارند كه به اين روايتاي و يافته كردارهاي تاريخي سازمان، ژئوپليتيكهاي كلان  فراسوي روايت

، فهـم زبـان   1تأكيد بر رهيافـت و روش حـل مسـئله   جاي  به. كنند و آنها را در بستري سياسي و ايدئولوژيك بازنمايي مي
توانـد   داشت اين فهم نمـي  توجهه بايد البت. بيانجامد ژئوپليتيكتواند به آشكارگي حقيقت ساختگي در متن  ي ميژئوپليتيك

 ،چراكه حقيقت وجـود نـدارد   ؛م و تفسير تاريخي استتفه ي مقوله ،ديگر ي گفته ، بهها باشد مطلق و ثابت براي تمام زمان
كند كـه   ي پرسشي مطرح ميژئوپليتيكرويكرد ديالكتيكي ساخته مورد مواجهه  در. بلكه ما با تفاسير مختلف سروكار داريم

پرسـش بنيـادين   . ي اسـت ژئـوپليتيك ي، هستي و يا ابـژه  ژئوپليتيكپرسشگر اصلي در فرايند تحقيق . يد بدان پاسخ گفتبا
حـاكم بـر معرفـت و شـناخت علمـي،       مـداريِ  محوري و روش ت از گفتمان علمنيز در ايران به تبعي "چيست ژئوپليتيك"

در آثار و تحقيقات  ژئوپليتيكي به تعريف بحث مفصلّ ،در ايران ژئوپليتيكنويسندگان و اساتيد . اصلي بوده است ي دغدغه
 ي بـر پايـه  اما اين آثـار   شود، ديده ميرويكردهاي انتقادي در آثار نويسندگان ايراني گاهي هرچند . اند خود اختصاص داده

بـوده   الملـل  بيننظام  حول محور مفاهيم استعلايي قدرت، جغرافيا و سياست در ساختار دولت و ژئوپليتيك ماهيتتوضيح 
  2.است

  گيري نتيجه
توان بر اسـاس ايـن پرسـش بنيـادين كـه       را نمي ژئوپليتيك ماهيتيستي مدرن پستبر اساس رهيافت تفسيري و رويكرد 

اثبـاتي   ي بلكه نوعي گريز از چنبره ،نيست ژئوپليتيكنفي پرسش بنيادين به معني نفي . توضيح داد "چيست ژئوپليتيك"
 پرسـش از چيسـتي،   پرسـش گويد،  كه دريدا مي طور همان "چيست"پرسش . است ژئوپليتيكزدايي از  تحقيق و ضرورت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Problem solving  

دكتـر   جغرافياي سياسي و سياست جغرافيـايي كتاب  ،نيا درضا حافظدكتر محم ي نوشته اصول و مفاهيم ژئوپوليتيكتوان به كتاب  از جمله مي. 2
تعريـف ژئوپوليتيـك بـر اسـاس      ،نهايتاما در ،انتقادي دنبال كرده استنيا رويكرد  رسد كه دكتر حافظ نظر مي به. زاده اشاره كردپيروز مجتهد

اصـلي كتـاب شـامل     ي در كتاب دكتر مجتهدزاده نيز شاكله. هستندكه داراي خصلتي ذاتي  است مفاهيم استعلايي قدرت، سياست و جغرافيا
  .محوري مانند سرزمين، مرز، ناسيوناليسم، حكومت و غيره است مفاهيم ابژه
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 ـ نيست، تبيين راهاز  ژئوپليتيكيابي به معني  دست. غرب است ي فلسفه 1ي دهنده سازمان م و تفسـير مـتن   بلكه از راه تفه
  :كردرا چنين بيان  پيش رو ي مقاله ي طور خلاصه نتيجه توان به مي شده،گفته به موارد  توجهبا . ي استژئوپليتيك
كـه بـا    و مردسالار تمركـز داشـته اسـت    دار جانبمحور،  يكسري مفاهيم استعلايي، دولت همواره بر ژئوپليتيك )1
 ـفاق دوم قرن بيستم اتّ ي كه از نيمه ـ  علوم انساني ي شناختي در حوزه ت معرفتتحولابه  توجه ايـن تمركـز    افتاده است 
  . را پوشش دهد ژئوپليتيكمعرفتي و كاركرد گفتماني  ي تواند حوزه نمي

اين كه چـه حقيقتـي در دانـش     حتيّ ل جست،توان به روش توس يي تنها نمژئوپليتيكبراي كشف يك حقيقت  )2
رهيافت حل . نداردگادامر حق انحصاري  ي گفته بهروش در مورد حقيقت . برانگيز است سؤالبسيار  ،نهفته است ژئوپليتيك
 . آن چيزي نيست كه ما به آن نياز داريم ي روش، همهي  پايهمسئله بر 

پرسشـي   ،در ديالكتيـك موضـوع مـورد مواجهـه    . روش بايد بر ديالكتيك تأكيد كردجاي  بهرسد كه  به نظر مي )3
ها و  تواند براي همه زمان زمان و مكان است و نمياين پاسخ نيز خود محدود به . كند كه بايد به آن پاسخ گفت مطرح مي

 . ها كاربرد داشته باشد مكان

دانـش ـ   بلكـه نـوعي گفتمـان و شـكلي از      متكي نيست، هاي از پيش تعيين شده جغرافيايي بر داده ژئوپليتيك )4
گفتماني ها و عوامل غير ابژه. ما وجود ندارند ي ي در بيرون از انديشهژئوپليتيكها و عوامل  ابژه ،ديگر ي گفته به. است قدرت
 . هاي گفتماني است ها وابسته به ساختار تفسير ما از اين ابژه ي نحوه ،نيستند

 درواقـع . كنـد به ذهن خواننـده مـتن خطـور     فوريكه نيست  يمشخّصمعني خاص و  ي دربردارنده ژئوپليتيك )5
 . و مطلق ندارد مشخّصشكلي از گفتمان است و معناي پايدار و جاودانه و پراكتيسي  ژئوپليتيك

 ،هـاي حكـومتي نيسـت    تنها محدود به ساختار دولت و نهاد ،ژئوپليتيكيكي از مفاهيم اصلي در  مانند بهقدرت  )6
نبايد به ساختار حكومت در تحليل مفهوم قدرت تنها . سر جامعه حضور داردي پخش و متناقض دارد و در سراقدرت سرشت

 . و دولت رجوع كرد

ي غيرگفتمـاني  واقعيت ـتوانـد   امـا نمـي   ،گفتمـاني اسـت  ي سرزمين هرچند كه بر اساس ماديت صرفش غير ابژه )7
 يمـاهيت توانـد   سـرزمين نمـي  . خواهي پراكتيسـي گفتمـاني اسـت   مايي سرزمين بر اساس مفهوم قلمروبازن. پنداشته شود
هاي سرزميني يـك   شناسي زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تنها محدود به مرز از نظر هستي ،داشته باشد تغييرناپذير

 . دولت نيست

دولـت  . مـورد ترديـد اسـت    شدت به ،شوند حل مي مليّدر دولت ها  تناقضتمامي درنهايت ر هگلي كه اين تفكّ )8
 ـ    ،ديگر يا گفته به ،ترين شكل سازمان سياسي فضا باشد بترين و مطلو تواند عالي نمي ت تكامل فضـا تنهـا در دولـت عيني
 . كه راتزل معتقد بود تنها محدود به دولت نيست گونه معناي سياسي نيز در جغرافياي سياسي آن، يابد نمي

مفهـوم   يژئـوپليتيك ضـد  مقاومـت   حضـور . ي باشـد ژئوپليتيكگفتمان  تواند آخرين واژه در نمي حاكميتمفهوم  )9
اين . ساخته است رو هاي بنيادين روبه پرسش هاي عمده و چالش ميدان عمل با هم در نظري و ي حوزه هم در را حاكميت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Instituting Question  
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مشـكوك   است، بسيار تك افراد تك امنيت ي كننده مينو تأ ملتّيك  منافع تمام افراد ي كننده تضمين حاكميتمسئله كه 
 . است

مانند طرفـداران محـيط زيسـت، مردمـان      "از پايين ژئوپليتيك"بلكه كنشگران  نيستند، ها دولت ،امنيتمرجع  )10
هـاي   هـاي غيردولتـي، سـازمان    اجتماعي و اقتصادي و طرفداران حقوق بشر، سازمان ي شده بومي، طبقات به حاشيه رانده

. هسـتند هاي مذهبي و قومي و زنان  اقليت، )ن حقوق بشراخبرنگاران بدون مرز و مدافع شكان وزبدون مرزمانند انجمن پ
 . گفتمان است تأثيرذهن و افكار افراد و تحت  پيروِ امنيتمفهوم  ،اين رويكرد در

هـاي   آيين بر ، تأكيدهاتمايز ثبات، تجليل از ناخالص، مرزهاي لرزان و بي و1هاي كدر هويت ي عرصه ژئوپليتيك )11
پنـدارهاي   و ي ازجملـه اروپـا  ژئـوپليتيك اي  گره تمامي نقاط كانوني و 4.هاست واقعيتفرا و 3وانمودها ، عصر2صدقي محلي
 "هاي تهـي  دال" يافتند، همگي خود مي قرار ثبات و شكل گرفته و پيرامون آنها ها هويتكه  ها ملتّـ  دولت اروپامحور و

 . اند بحران شده دچار ساز نيز هويتهاي  بنابراين ابژه ؛هستند تصرفّبيش نيستند و همواره در معرض تغيير و 

انتقـادي   ژئوپليتيـك در  ،گسـترش يافـت   هارتشورن هتنر و  توسطبرداشت كانتي از مفهوم فضا در جغرافيا كه  )12
 ،انـد  بدون رجوع به مفاهيم فضايي كه در زبان و گفتمان گسترش يافته. فضا مفهومي پويا و نسبي است. پذيرفتني نيست

  . بلكه گفتماني است نيست، تريك و مطلقاي ژئوم فضا مقوله. بسيار ناقص است يدرك يك فضاي جغرافياي
هـاي ناشـي از تركيـب     ط متقابل جغرافيا، قدرت و سياست و كنشرواب ،به علم مطالعه ژئوپليتيكيف تقليل تعر )13

 اي ديگـر،  گفتـه  بـه . تواند كاركرد گفتماني و كرداري اين حوزه از دانش علوم انساني را توضـيح دهـد   نمي 5آنها با يكديگر
از نظـر سياسـي هرگـز     ژئوپليتيـك پـراكتيس   ي مطالعـه . اسـت  6اي فرهنگي به تعبير اتوا و دالبي بيشتر پديده ژئوپليتيك

را  ژئوپليتيـك كـه مـا    آنجـاي   بـه . 9فرد هاست نه منحصرب 8ردانشي متكثّ ژئوپليتيك. باشد 7و خنثي دار جانبتواند غير نمي
خود شكلي از  ژئوپليتيكبايد از اين فرض شروع كنيم كه  ،براي ارزيابي فضاي جهاني بدانيم دار جانبآزموني عيني و غير

نقطـه نظـر    همچنـين جغرافياهـاي سياسـت جهـاني از    . (Dalby and Tuathal, 1998, 2-5) جغرافيا و سياست اسـت 
 ـمردان ساخته و تقو دولت 10هاي نمايشيِ ها و پراكتيس فرهنگي و سياسي بر اساس گفتمان ت شـده اسـت  ي )Arkinson 

and Dodds, 2000, 9.(  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Blur Identities 
2. Truth Regime 
3. Simulation  
4. Hyper-reality  

  .)37، 1385حافظ نيا، ( ه شده استئاين تعريف از دكتر حافظ نيا ارا. 5
6. Cultural phenomenon  
7. Neutral  
8. Plurality  
9. Singularity  
10. Representational practices  
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